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خوانش مفاهیم تغییر و استمرار در نقوش سفالینه های نیشابور عصر سامانی

چكیده
سفال عصر سامانی، یکی از بارزترین ویژگی های تصویرسازی هنر ایرانی در قرون اولیه اسلامی به شمار 
می آید. تداوم و تغییر در نقش و مفاهیم برآمده از آن، نشانگر دو جریان کاملًا متفاوت در هنر نگارگری ایرانی 
از  از یکسو استمرار بن مایه های هنر دوره ساسانی و فرهنگ سغدی را نشان می دهد و  است. جریانی که 
سویی دیگر، نشانه های تاثیر فرهنگ و هنر اسلامی را عرضه می کند. از آنجایی که شواهد تصویرسازی ایرانی 
از قرون اولیه اسلامی اندک است، تصاویر خلق شده بر سفالینه های سامانی بخشی از پیشینه تصویرگری 
ایران به شمار می آیند و می تواند خلاء مطالعاتی در این حوزه را تا حدی مرتفع سازد. بدین منظور این پژوهش 
با هدف بررسی تصاویر نقش شده بر سفالینه های سامانی از نظر ساختار و مضمون و نیز تحلیل عوامل 
اثرگذار بر شکل گیری آنها انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی  تحلیل تاریخی به 
گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و مطالعات موزه ای در قالب توصیف و طبقه بندی نمونه های شاخص 
سفالینه های سامانی در موزه های مهم دنیا تدوین یافته است. در این پژوهش تلاش شده به این پرسش اصلی 
پاسخ داده شود که شیوه بازنمایی تصاویر در سفالینه های سامانی به چه صورت بوده است؟چه عواملی بر 

شیوه تصویرنگاری این سفال ها موثر بوده است؟
نتایج این  پژوهش نشان می دهد که تصاویر سفالینه های سامانی با وجود قرارگیری در دامنه زمانی قرون 
سوم و چهارم هجری، در برخی موارد بازتاب مشخصه های سنت تصویرگری هنر دوران تاریخی)خصوصاً 
ساسانی( و همچنین نقاشی های سغدی است. افزون بر این، با اینکه هنرمند سامانی بر اساس باورهای ملی، 
بسیاری از نقش مایه های سفالینه های خود را از نقوش ایرانی انتخاب کرده، دقیقاً از این نقش مایه ها تقلید نکرده 

و آنها را متناسب با موازین اسلامی تغییر داده و موجب تکامل سنت های فرهنگی و هنری ایران شده است.

کلیدواژه ها: سفالینه های سامانی، نیشابور، قرون اولیه اسلامی، تغییر، استمرار.
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نرگس اکبری شکتایی

1.  دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه مازندران
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2. استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
E mail: abedtaghavi@gmail.com

این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو با عنوان تحلیل سفال های سامانی بر اساس رویکرد آیکونولوژی است که در 
سال1395 در دانشگاه مازندران دفاع شده است.

9 7 / 9 / 1 3 تاریخ دریافت مقاله:   
97/ 12/19 تاریخ پذیرش نهایی: 
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ســفال از جمله مواد فرهنگی در باستان شناسی و از مهمترین دست ساخته های بشری است که در 
شــناخت تاریخ، فرهنگ، تفکر و اندیشه جوامع انسانی گذشته نقشی اساسی داشته است. از سویی 
دیگر، این ماده فرهنگی، به عنوان بستری برای انتقال مفاهیم در نتیجه ی تحولات اجتماعی و فرهنگی 
رخ داده در دوره های مختلف، ظاهر شــده و از طریق مواردی چون تکنیک ســاخت، نقوش، جنس، 

رنگ و اشکال، مفاهیم هنری هر دوره را بیان می کند.
تاکنون پژوهش های بســیاری در حوزه سفال اســلامی انجام شده، اما روش برخورد و تحلیل 
این دســته از آثار بیشتر معطوف به توصیف و تحلیل شیوه های ساخت، پرداخت و تولید سفال ها 
بوده و کمتر توجهی به تفســیر تصاویر شده اســت. این در حالی است که قرارگیری مواد فرهنگی 
در باستان شناسی، خصوصاً سفال، در چارچوب تحلیلی و در نهایت سنجش آن بر اساس متغیرها 
و شاخص ها، کمک بیشتری به درک دقیق تر از تحولات و تغییرات می کند. از سویی دیگر، اطلاعات 
ما از چگونگی هنر نگارگری ایران در قرون اولیه اسلامی بسیار اندک، و محدود به چند دیوارنگاره 
آســیب دیده و گزارش برخی مورخان اســت؛ بنابراین بررسی تصاویر ســفالینه های قرون اولیه 
اســلامی به ویژه سفالینه های سامانی می تواند گوشه ای از سبک نگارگری ایران در مناطق شرقی 
و در قرون سوم و چهارم هجری را روشن نماید. بدین منظور در این پژوهش که هدف آن بررسی 
همه جانبه ی تصاویر نقش شده بر سفالینه های سامانی از نظر ساختار و مضمون و تحلیل عوامل 
تاثیرگذار بر شــکل گیری آن است، به تحلیل شــیوه های تصویرسازی و نمادشناسی نقش مایه های 
به کاررفته در سفالینه های سامانی پرداخته شده است. از آنجاکه سفالینه های سامانی طیف وسیعی 
از سفالینه های به دست آمده از قلمرو سامانیان را در برمی گیرد؛ لازم به ذکر است محدوده مطالعاتی 
این پژوهش تنها شامل سفالینه هایی است که در موزه ها و مجموعه های معتبر خارجی تحت عنوان 

سفال نیشابور قرون سوم وچهارم هجری شناخته شده اند، تمرکز یافته است. 
تاکنون در زمینه تفسیر نقوش سفالینه های سامانی تحقیقات اندکی انجام شده که از آن می توان 
به تحقیقات برخی از محققان غربی اشــاره کرد. گروبه در جلد هشتم از کتاب مجموعه آثار ناصر 
خلیلی تحت عنوان سفال  اسلامی، به چند تن از پژوهشگرانی که در باب مفهوم و دلیل ساخت سفال 
خراسان اشاراتی داشته اند، اشاره کرده اســت)گروبه:1384(. زیک نیسن، نظریه ای در مورد سفال 
تصویری نیشــابور دارد. وی میان نمادهای تزیینات تصویری چندرنگ و نمادهای ستاره شناسی 
در قرون میانی اســلامی را مرتبط می داند. در واقع، ایشان، پیرو نظر فردریش زاره است که برای 
نخســتین بار تزیینات سفال را به صور فلکی ارتباط داده بود. اتینگهاوزن و شفرد، در تحلیل سفال  
تصویری نیشــابور، علاوه بر صور فلکی، معتقدند که برخــی ظروف، تصاویرکهن ایرانی و عمدتاً 
حاوی تصاویر با مفاهیم ســلطنت در عصر ساسانی می باشــد) Ettinghausen:1971(. فیتزهربرت، 
نظریــات قبلی را به چالش کشــید و در تحلیل این تصاویر، آنها را برگرفتــه از الگوهای رایج محلی 
می داند که از ترکیب فرهنگ های یکجا نشــین و کوچرو در قرن دهم میلادی نشــأت گرفته اســت و 
معتقد است انواع ترکیب بندی نقوش در سفال نیشابور از الگو های گسترده تری نظیر اساطیر ایرانی 
و آســیای مرکزی الهام گرفته است. برخی از محققان داخلی نیز در تحقیقات خود تحلیلی بر نقوش 
سفال های ســامانی داشــته اند)Fitzherbert,1983: 89(. آزادبخت و طاووســی در مقاله ای استمرار 
نقشمایه های ظروف سیمین دوره ساسانی بر نقوش سفالینه های دوره ی سامانی نیشابور را مورد 
تحلیل قرارداده اند. پس از بررسی تکنیکی و محتواییِ دست ساخته های دو دوره ی مذکور، به بررسی 
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عوامل موثر بر انتقال مضامین از هنر ساسانی به آثار هنری سامانی و تحلیل تاثیر مضامین نقوش 
اشیای سیمین ساسانی بر سفالینه های سامانی پرداخته اند و در نهایت به وجوه اشتراک در هر دو 

دوره پرداخته اند)آزادبخت و طاووسی: 1391(.
همپارتیان و خزایی نیز در مقاله ای تحت عنوان نقوش انســانی بر ســفالینه های نیشابور، قرن 
دهم و یازدهم، پس از معرفی  ســفالینه های نیشــابور به ارائه تصاویر با تاکید بر نقوش انســانی 
پرداخته شده اســت. از نتایج این پژوهش اینکه، ریشــه اســتفاده از الگوها، ترکیب بندی، رنگ ها و 
نقوش ســنتی در نمایش پیکره ی انسان در سفال های نیشــابور در هنر ایران قبل از اسلام دانسته 

شده است)همپارتیان و خزایی: 1384(.
پژوهش حاضر کوشــیده در گام نخســت، به معرفی و توصیــف و طبقه بندی گونه های متنوع 
منقوش ســفالینه های نیشــابور پرداخته شــود. ســپس نقوش و تصاویر این ســفال ها بر اساس 
متغییرهای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته است. شناخت عوامل تاثیرگذار بر اصول تصویرسازی 
ســفالینه های ســامانی از دیگر اهداف موردنظر در این مقاله است. در نهایت، نقش مایه های نمادین 
به کار رفته در ســفالینه های ســامانی و وجوه اشــتراک آن با فرهنگ های همجوار مورد ارزیابی 

قرارگرفته است. 

سفال سامانی
با تشــکیل حکومت مستقل ســامانیان در قرن ســوم ه.ق، دوره شــکوفایی هنر و فرهنگی ایرانی 
آغاز شــد و هنرهای مختلفی همچون ســفالگری، فلزکاری، معماری دچار تحول و تکامل چشمگیر 
گردید)اتینگهــاوزن، 1984: 893( تا جایی کــه در پایان قرن چهارم موفقیت های ارزنده ای در زمینه 
شناخت اکســید فلزات و فرمول ترکیبات آنها برای رنگ لعاب موردنظر حاصل گردید و سفالگران 
با تکیه بر این دانش و تجربه در پخت ســفال توانستند تحولی عظیم در تولید ظروف سفالی داشته 
باشــند. در ادبیات باستان شناسی دوران اسلامی،سفال های دوره اسلامی قرن سوم و چهارم ه.ق 
را تحت عنوان سفال ســامانی می شناســند و ویژگی های فنی و تزیین موسوم به لعاب گلی)گلابه ای( 
را بــه این دوره نســبت می دهند)توحیــدی، 1392: 261(. در این نوع تزیین، ظرف ســاخته شــده 
از گل را کــه معمــولًا دارای خمیــر نخودی یا قرمز بوده، پس از خشــک شــدن در دوغابی از گل 
نخــودی رنگ فرو می بردنــد، طوری که داخل و خــارج آن به طور یکنواخت بــا لعاب گلی غلیظ 
پوشــانده می شــد و پس از خشک شــدن، ظرف را به نقوش مورد نظر می آراســتند. در پایان نیز 
ســطح ســفال با لعاب سربي شفاف پوشــانده می شــد و در نهایت ظرف به رنگ شیری براق در 
می آمد)Fehervari,2000:50( سفال های گلابه ای دارای گونه های متعددی است که توسط پژوهشگران 
مختلف از جمله ویلکینســون)Wilkinson:1973( در قالب های مجزا طبقه بندی شده اند. گونه ای که در 
این پژوهش موردمطالعه قرارگرفته، گونه ی سفال نخودی است که اصالت آنها در شیوه ی تزیین و 
خلق تصاویر بدیع است. این گونه از سفال ها دارای تزیینات متنوعی از جمله نقش مایه های انسانی 
اســت که از منابع مهم مطالعات تاریخ فرهنگی به شــمار می آید. این گونه سفالی، اطلاعات دقیق و 

متقنی را در رابطه با شاخص های فرهنگیِ دوره سامانی ارائه می دهد. 

تحلیل تصاویر سفالینه های سامانی
در این قســمت تصاویر سفالینه ها بر اســاس متغییرهایی چون فضا، ترکیب و تزیین و ... با هدف 
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شناخت سبک هنرمند و عوامل تاثیرگذار بر شیوه تصویرگری سفالینه ها بررسی شده اند. د

نحوه آرایش و رنگ آمیزی سفالینه ها
کادربندی مهمترین وجه تصویرسازی است، ماهیت کادربندی به عبارتی تاکید بر موضوعی خاص 
و نمایش آن به موثرترین شــیوه است. در سفالینه های ســامانی، چارچوب مورد استفاده هنرمند 
همان دایره های ظروف نخودی اســت که با زمینه ای مایل به زرد و مایل به زرد خردلی مشــخص 
شــده و دارای بدنه ا ی نخودی با تزیینات سیاه، زرد و سبز است که با لعاب سربی بی رنگ پوشیده 
شــده است. ظروف نخودی به دلیل حرارت، تحرک و انتزاع طرح ها و رنگ آمیزی جزء بی نظیرترین 
گونه های سفال  دوران اسلامی قراردارند) Watson,2004: 247(. پیکره ها تماماً با رنگدانه سیاه نقاشی 
شــده اند و به دلیل وجود منگنز، این رنگ متمایل به بنفش و گاهی اوقات نزدیک به ارغوانی اســت. 
از رنگ های زرد متمایل به خردلی، سبز و مقدار اندکی قرمز نیز برای رنگ آمیزی تصاویر استفاده 

.)Wilkinson, 1973: 4 5( شده است 
رنگ بندی محدود در تصاویر سفالینه های سامانی و استفاده زیاد از رنگ زرد حالتی از ایستایی 
را در سفالینه ها ایجاد کرده است)تصویر1(. کاربرد محدود رنگ ها احتمالًا به دلیل در دسترس نبودن 
رنگ ها و پایه لعاب های متنوع است. در رنگ آمیزی این سفالینه ها سایه و تیرگی جایی ندارد. همه ی 
اشــیاء از نظر رنگ آمیزی با خلوص رنگ که از طبیعت گرفته می شد، رنگ آمیزی  شده اند تا بازتاب 
داشته باشــد و این از ویژگی های بارز نگارگری ایرانی اســت )خوش نظر و رجبی، 1387: 42( که 
سفالینه های سامانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و نشانگر ارتباط هنر سفال و تاثیرپذیری آن 

از نگارگری عصر خود است)اکبری، 1395: 83(.

نحوه فضاسازی تصاویر در سفالینه ها
با اینکه نمایش فضا در سفالینه های سامانی با محدودیت روبه رو است، اما حسی از نمایش فضای 
پس زمینه به مخاطب القا می شــود. این چنین توجهی به پس زمینه ریشه در هنرهای باستانی ایران 
دارد. با این تفاوت که در دوره باســتان فضاسازی مفصل تری انجام می شده است؛ در صورتی که 
در سفالینه سامانی فضاسازی به صورت ساده تری دیده می شود. نمونه بارز آن صراحی نقره ای 
)تصویر 2( اســت که از دوره ساســانی باقی مانده و مضمونی مشــابه مضمون سفالینه نیشابور 

تصویر1. سفالینه با نقش پیکره با جام؛ نیشابور. ماخذ metropolitan museum.com( شماره  ثبت: 38.40.290
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)تصویــر3( دارد؛ هر دو نمونه فردی را در حال نواختن عود نشــان می دهد. هنرمند نمی خواهد با 
شرح جزییات در پس زمینه، درگیر زمان و مکان خاصی  شود و تنها به نکاتی اندک بسنده می کند. 
در ضمن پیکره ها چنان مهم و با اهمیت جلوه می کنند که هرگونه عنصر جزیی که آن را تحت تأثیر 
قرار دهد، به حاشــیه رانده می شــوند. در نتیجه عناصر پس زمینه مبدل به نشانه هایی برای تأکید 
و اســتواری هرچه بیشتر این پیکره ها می شوند. به نظرمی رسد تمرکز تصویرگر بیشتر معطوف به 

رویدادها و شخصیت ها است)اکبری، 1395: 81(.

در تمام ســفالینه ها پیکره ای بزرگ فضای وســیعی از ظرف را اشــغال کرده است. در هیچ یک 
از تصاویر اثری از نمایش خط افق و یا عناصر ســطح زمین مانند ســنگ به چشــم نمی خورد. به 
نظر می رســد هیچ نقطه اتکایــی برای پیکره ها روی زمین وجود نــدارد و تصور در فضا بودن را 
بــرای مخاطب ایجاد می کند. گرد بــودن فضای زمینه ی تصویر به پرســپکتیو فضایی کمک کرده 
اســت؛ به طورمثال، حرکت چشــم از نقش اصلی و مرکزی به ســمت حاشــیه ظرف، کوچک شدن 
نقــوش در ذهن را تداعی می کند. فضای اطراف پیکره های مرکزی را اشــکال کوچک و فرعی نظیر 
پیکره های انســانی کوچک تر و انواع جانوران، پرندگان و اقســام گل ها مثــل پیچک ها و برگ های 
کوچک، شــبه کتیبه ها و نقوش هندســی و تجریدی متعدد احاطه می کند)همپارتیان و خزایی، 1384: 
43(. هیچ نقطه ای از ظرف بدون تزیین و تنها با رنگ ســاده و یکنواخت رها نشــده است)تصویر 4 

و 5(.

شیوه ترکیب بندی تصاویر
به طورکلی، ترکیب بندی در تصاویر ســفالینه های سامانی از نوعی سادگی برخوردار است و غالباً 
فضای بســته و محدود بــه صحنه ی حوادث را به نمایش می گذارد. چشــم در ایــن آثار در نقطه 
مشخصی ثابت نیست و در سراسر نگاره، گردشی موزون دارد. اگر به تصویر پنج دقت کنید، آنچه 
که در نگاه اول جلب نظر می کند، تصویر دو پیکره ای است که در مرکز ظرف نقش شده اند اما پس 
از اندکی مکث، چشم به صورت گردشی حلزونی به سمت پرندگان و گیاهانی که در اطراف پیکره ها 
نقش شــده اند، حرکت می کند و در نهایت بر زنجیری که در لبه ظرف نقش شــده توقف می کند. این 

تصویر2. صراحی نقره ای از دوره ساسانی. 
ماخذ )www.washington.edu شماره  ثبت:674

تصویر3. بشقاب سفالی از دوره سامانی. 
ماخذ)Nelson art meuseum شماره  ثبت:172 317
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نوع ترکیب بندی در بیشــترِ ســفال های نخودی نیشابور رعایت شده است. ارجحیت کل بر جزء در د

ترکیب بندی تصاویر سفالینه های سامانی بارز است. هر جزء به ظاهر بی ارزش چون دوایرکوچک 
و پراکنده در ســطح ظرف یا گل های ســه یا چهار برگی علاوه بــر آنکه فضای مخصوص به خود 
را اشــغال کرده اند، به نوعی ازکلیتی پنهان پیروی می کنند.)همپارتیــان و خزایی: 44(. در رابطه با 
ویژگی ترکیب بندی این سفالینه ها به شدت نوعی حس اشغال فضا به انسان القا می  شود. حجم انبوه 
و متراکــم بالای نقش مایه های زمینه، دید انســان را مختل کرده و باعث می شــود ترکیبات تزیینی 
بی نظم تر از آنچه هســتند، به نظر آیند. در هیچ نقطه ای از ظرف نمی توان قســمتی را بدون تزیین و 

تنها با رنگ ساده و یکنواخت مشاهده کرد.

نحوه بازنمایی پیكره های انسانی 
آنچــه که بیش از هر عنصر دیگری در تصاویر ســفالینه های ســامانی به چشــم می خورد، وجود 
پیکره های انســانی است که در مرکز تصویر قراردارد. تصویرگر با ساده ترین خط ها و بکارگیری 
توان های بالقوه این عنصر مهم بیانی، به ترسیم سیمای انسانی پرداخته است. پیکره ها گاه به حالات 
مختلف با پاهایی محکم و اســتوار ایستاده اند، گاه در کنار یک یا دو پیکره ی دیگر نشسته اند و گاه 
سوار بر پشت اسبی تصویر شده اند. طرح و نقش این پیکره ها از ویژگی های مشابهی پیروی می کند 
از جمله: محکم و اســتوار بودن خطوط کناره نما، فرم های خشــک و زاویه دار، خشکی چهره، تأکید 
بر خطوط کناره نمای چهره به ویژه چشم ها و ابروان، حالت نشستن چهارزانو و شیوه های خاص 
برای آرایش گیسوان)همپارتیان و خزایی: 43(. بر اساس اعتقاد واتسون مطالعه پیکره های نقش شده 
بر ســفال های سامانی، این نقوش با سنن نقاشی عصر ساســانیان و اندیشه مانوی، پیوند می دهد 
)Watson,2004: 247(. احتمالًا این ظروف اعضای طبقه حاکم را به تصویر  کشیده و برای آنها ساخته 
 شــده است. وجود حالات و عناصر نمادین ویژه همراه تعدادی از این نقوش ارتباط این پیکره ها را 

با مضامین ایران باستان محتمل می نماید)عطایی و دیگران، 1391: 75(.

 

تصویر4.  سفالینه با نقش شکارچی؛ نیشابور.
ماخذ: Denver museum شماره  ثبت:   1967/93

تصویر5. سفالینه با نقش دو پیکره؛ نیشابور.
ماخذ: David Collection شماره  ثبت:  1975/13
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مضامین
بسیاری از ظروف سفالین دوره ســامانی با مضامین مشابهی تصویر شده اند که تشابه زیادی با 
نقوش هنر فلزکاری دوره ساسانی نیز دارند1.  به عنوان مثال می توان به مراسم بزم و شادی درباری 
اشــاره کرد. در این مراسم نوازنده یا نوازند گانی در حال نواختن آلات موسیقی هستند)تصویر 6(. 
نمونه این مضمون در ســفالینه دوره سامانی نیز دیده می شود. تصویرگر در مرکز ظرف پیکره ای 
را از روبرو تصویرکرده به حالت چهارزانو نشسته و مشغول نواختن سازی است که احتمالًا عود 
اســت. عبدالقادر مراغی دربخش های مختلف از کتاب جامع الاالحان به اهمیت این ساز تأکیدکرده و 
آن را اکمل سازات می نامد)مراغی، 1366: 102(. به نظر نمی رسدکه هیچ سازی به قدر عود در دوران 
اسلامی، بویژه در سده های نخستین هجری رواج داشته باشد)دولتی فرد و شاهرودی، 1392: 50(. 
احتمالًا، این ســاز در دوره سامانی در موســیقی رواج یافته و آنچنان موردعلاقه و اهمیت هنرمند 

عصر سامانی قرارگرفته که صحنه ای از نواختن عود توسط نوازنده را به تصویرکشیده است. 
موضوع شاخص دیگر، صحنه های ســوارکاری در حین شکار است. نقش مایه اسب سوار یکی 
از کهن ترین نقوش ایرانی محســوب می شــود. این نقش مایه یکی از موضوعات کاربردی در آثار 
تجسمی دوره اشکانی و ساسانی است که در بسیاری از سفالینه های سامانی نیز تکرار شده است. 
علت این امر را در علاقه امیران سامانی و نیز علاقه عامه مردم به شکار،تیراندازی و اسب دوانی و 
تاثیر داستان های حماسی اســطوره ای دانست)چنگیز و رضالو،1390: 38(. نحوه آرایش سوارکار، 
پوشــش و تزئینات اســب، آشــنایی هنرمند ســفالگر را با هنرهای همعصر خود آشکار می سازد. 
همچنین تاثیرات هنر ایران دوره ساسانی بخوبی در این نقوش قابل ردیابی است؛ تنها با این تفاوت 
که در تصاویر نقش بســته بر آثار عصر ساسانی طبیعت گرایی بیشتر دیده می شود، اما فضای کار 
خالی است و این حالت بر جنبه آرمانی آن افزوده است. درحالی که در تصاویر ظرف سفالی سامانی 
نقوش انتزاعی تر و تزاحم بیشتری در فضاسازی زمینه دیده می شود)آزادبخت و طاووسی، 1391: 

65()تصویر 7 و 8(.
از دیگر مضامین نقش شــده بر ســفال های ســامانی، موضوعات مربوط به جنگ است. نحوه 
آرایش جنگجو، پوشــش او و همچنین آلات مربوط به رزم، آشــنایی هنرمند سفالگر را با هنرهای 
عصر خود به خوبی آشکار می سازد. نکته ی جالبی  که در بیشتر سفال های این دوره با آن مواجهیم 
عدم نمایش خشــونت و قدرت مادی در این تصاویر اســت. به نظر می رسد هنرمند اغلب صحنه ها 

تصویر6. سفالینه با نقش انسانی نیشابور؛ ماخذ: موزه ویکتوریا و آلبرت، آسیای میانه، شماره  ثبت: 294 1987.
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را با بی تفاوتی و بر اســاس تجربه های درونی اش ترســیم کرده نه آنچه را که پیش چشــمش رخ د

داده است)همان: 70(.

چهره ها
ترسیم چهره ها در نقوش انسانی سفالینه های سامانی با خطوط زاویه دار و در عین حال روان انجام 
شده است. چهره ها به صورت تمام  رخ، نیم رخ و سه رخ ترسیم شده اند؛ درحالت نیم رخ دارای چشمان 
درشــت در حالت تمام رخ و ســه رخ دارای چشمانی ریز و به هم چسبیده اند. ابروها کشیده و به  هم  
پیوســته، بینی باریک و بلند و لب ها کوچک و غنچه ای ترسیم شده اند. اسلوب رایج در چهره نگاری 
سفال های این دوره یعنی چهره های گرد با چشمان تنگ و دهان کوچک، بر روی نقاشی های دیواری 
این دوره  نیز دیده می شــود )پاکباز، 1389: 53(. نوع آرایش موها در تمام پیکره ها به یک صورت 
اســت؛ در پیکره های مردانه مو و محاســن به هم وصل شــده و حالت سرتاسری پیدا کرده است. 
محاســن نیز به صورت نواری و بدون ســبیل رسم شده است. گیسوان در پیکره های زنانه نیز در 

پشت سر جمع شده است.
چهره ها در این تصاویر از نوعی آرامش درونی برخوردار است. این ویژگی در نقش برجسته های 
دوران باستان نیز قابل مشاهده است. در بعضی موارد برای پوشش سر، از نوعی کلاه مثلث شکل 
و شــاخ دار که ماهیت اساطیری و فوق زمینی به پیکره ها بخشیده، استفاده شده؛ حتی در یک مورد 
حالت فراواقعی نیز از چهره ترســیم شده است. به نظر می رسد هنرمند سامانی در برخی موارد به 
جنبه های آرمانی و خصلت های نمادین چهره ها که ریشــه در تاریخ ایران داشته توجه کرده است. 
همچنین از نوعی دستار نیز برای پوشش سر استفاده شده است. در این باره مقدسی از مندیل هایی 
با نوعی عمامه ســفید پنبه ای یاد می کند که گاهی  ساده و گاه نقش دار بود و در قومس تهیه  می شد 

و مردم عادی از آن استفاده می کردند)مقدسی،1361: 367(.
با اینکه شیوه نمایش چهره از دوره باستان نشأت گرفته است، اما اجزای چهره و نمایش چکیده 
نگارانه ای که از صورت انجام شده، نشان از متمایز بودن سبک هنر تصویرگری در دوره سامانی 
دارد. ایــن امر خود بر عدم گرایش به مکتب هنری خاص تاکید داشــته اســت؛ بنابراین می توان به 
بومی بودن ســبک تصویرگری سفالینه های سامانی صحه گذاشت و ذهنیت هنرمند تصویرگر را در 
به کارگیری تجربیاتش از نمونه های حاضر در آن عصر و محیط زندگی اش و تاثیرپذیری از آثاری 

که از دوره باستان ایران باقی مانده در نظرگرفت)اکبری،1395: 86(.
 

پوشش افراد
پوشــش افراد در این تصاویر شــامل ســه نوع متفاوت می باشــد. نوع اول تن پوشی است شامل 
بالاپوشــی کوتاه که بعضاً تا بالای زانو می رسید، به همراه شلواری نسبتا گشاد یا دمپا تنگ است 
که در چکمه های ساق بلند و نوک تیز فرو رفته است. پوشاک در این مورد یا ساده بوده اند و یا با 
نقوش ابتدایی شامل نقطه های ریز، خطوط راست و منحنی، نقش صلیب، نقوش دایره، مربع، لوزی 
و خطوط زیگراگی که یادآور نقوش سفالینه های دوران پیش از تاریخ ایران است، تزیین شده است 
)جدول1 نمونه 1(. نوع دوم شامل جامه ای یکسره است با یقه ای گرد و بعضا هفت، آستین های بلند 
و تنگ که در مچ جمع شــده، شــلواری گشاد که در قسمت ســاق پا با پارچه ای دیگر جمع شده، و 
کمربندی که در قســمت کمر بســته می شد. این نوع تن پوش یا کاملا ساده بوده و یا تماماً با نقوش 
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زیگزاگ و صلیب مزین شده اســت)جدول 1، نمونه 2(. نوع ســوم نیز تن پوش به شکل جامه ای بلند 
بوده که تا بالای پا را پوشــانده و سراپای شخص را در برگرفته است؛ بالاتنه ی لباس بدون نقش، 
دارای یقه ی هفت و یا گرد، و آســتین هایی تنگ است. پایین لباس که به صورت دامن رسم شده، با 
نقوشــی هندسی نظیر لوزی مزین شده است. شلوار نیز به سختی از زیر دامن لباس قابل مشاهده 
اســت. این نوع تن پوش احتمالا مخصوص به زنان بوده اســت )جــدول 1، نمونه 3(. در این نمونه، 
پیکره کفش مشکی و نوک تیزی به پا دارد که با آنچه در متون تاریخی آمده مطابقت دارد. پاپوش های 
ایشان عموماً کفش های نوک تیزی بود که غالباً نوک آن به طرف عقب برگشته بود و دارای پاشنه ای 
کوتاه بود؛ البته از پاپوش های ســاده نیز استفاده می کردند که جنس آن ها اکثر از چرم بود و رنگ 

زرد داشت )مقدسی،1361: 281(.

از آنجا که تصویرســازی در هر دوره ای زمینه های مختلف فرهنگی آن دوره را معرفی می کند 
و لباس نیز از مظاهر فرهنگی یک دوره به شــمار می آید، نقوش پیکره ای سفالینه های سامانی نوع 
پوشاک و نقوش آن دوره را به نمایش می گذارد. در آغاز قرن سوم تا اواخر قرن چهارم ه.ق اجزای 
تن پوش اقوام ایرانی ادامه همان تن پوش دوره ساسانی است)غیبی،1384: 305(. شکل اصلی تن پوش 
ساسانی که عبارت بود از پیراهن کوتاه و شلوار و کلاه و دستار و چکمه و کفش در عصر سامانی 
حفظ شد)تصویر9(. نمونه پوشاک سامانیان در دیوارنگاری های محوطه ی سبزپوشان)تصویر10( 
مبین این پیوســتگی است. در این تصویر شکارچی قوش، سوار بر اسب دیده می شود که تن پوش 
این قوشچی کاملًا ایرانی و عبارت است از پیراهن یا قبایی آراسته، با آستین های تنگ مزین به نوعی 
خط شــبیه به کوفی و شلوار یا ساق پیچی تزیین یافته و نقوش پیراهن او بر اشرافی بودنش دلالت 
دارد)همان: 305(. با توجه به این نقاشــی به نظرمی رسد تصویرگر سفالینه های سامانی نیز به هنر 
معمول زمانه وفادار بوده و این خود نمونه ای اســت شــاخص برای بازنمایی جنبه های فرهنگ و 
تمدن آن دوره و انعکاســی است از خلاقیت هنرمند که پیشینه ی غنی هنری دوره ی باستان خود را 

 3نمونه  2نمونه  1نمونه  

 

 

 تصویر

   

هربرت،  سفالینه با نقش آواز باده گساری؛ نیشابور؛ ماخذ: 7نک تصویر شماره  توضیحات
1983 :87 

 1نک تصویر شماره 

 

جدول 1 . تصاویر پوشش نقوش پیکره  ای در سفال های سامانی

 ماخذ: نگارنده



94

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
97

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

   
دو

 و 
ست

 بی
ره

شما
  

نر 
ه ه

شگا
دان

ی 
هش

ژو
- پ

می
ۀعل

نام
صل

وف
با موازین اســلامی تلفیق کــرده و تصاویری بدیع خلق د

کرده است. 
در زمینــه طرح و نقش روی پوشــاک نیز می توان 
نقوش پارچه را به عنوان نمادهایی از پارچه های موجود 
در آن عصر در نظر گرفت که هنرمند از آن الهام گرفته 
است. همچنین این نقوش را می توان نشانه ای از حضور 
هنرمنــدان و صنعتگرانی در زمینه تکنیک پارچه بافی و 
طراحی روی آن در نظر گرفت. شاید بررسی وضعیت 
صنعــت پارچه بافــی آن دوره بتوانــد بــه تحلیل این 
موضوع کمک کند. در برخی پژوهش ها از خراســان و 
نیشــابور به عنوان مرکز بزرگ تهیــه پارچه ها و انواع 
جامه های پنبه ای و ابریشمی و صادر کننده آن به تمام 
سرزمین های اســلامی و حتی کشورهای غیر مسلمان 

یاد می کنند و از پارچه ی زندیجی نام می برده شده که در شهر زندنه در چهار فرسخی بخارا بافته 
می شــد و امیران ســامانی و بزرگان دربار از پارچه زندیجی برای خود قبا می دوختند )چیت ساز، 
1379: 138 136(. مسلماً در دورانی که این چنین پارچه هایی در ایران بافته می شد، طرح های متنوعی 
نیز روی این پارچه ها نقش می بست که می توانست مورد الهام هنرمندان تصویرگر سفال قرار گیرد.

نقــش صلیب، خطوط زیگراگی و نقوش اصلی هندســی پر تکرارتریــن نقوش طراحی پارچه ها 
هستند. نقوش هندسی به وفور در نقش پارچه های نقش برجسته های هخامنشی، مجسمه های پارتی 
و ساسانی و علی الخصوص بر پارچه های باقی مانده از دوره ساسانی به کار رفته است؛ به طوری که 
خطوط پهن موازی با دندانه و نقطه، نقش شــطرنجی، نقش راه راه، نقش خطوط پهن چپ و راست 
یا هفت و هشــتی، نقش لوزی ها و چهارگوش ها... از نقش های رایج در پارچه های دوره هخامنشی 
است)موسوی و آیت اللهی، 1389: 49( و نقوش روی آثار دوره اشکانی که اغلب برای زمینه استفاده 
می شد، شامل دایره های متداخلی است که تشکیل لوزی و گل چهارپری را می دهد)الوند، 1363: 98(. 
در واقع، شیوه هنر ساسانی، هنر ایرانی با نگاه نوین ولی با سنن هخامنشی و پارتی است. در دوره 
ساســانی، علاوه بر نقوش مختلف به شــکل های مربع، حلقوی، لوزی، هشت ضلعی و ترنج افزوده 
شد)موسوی و آیت اللهی،1389: 56(. لذا کاربرد نقوش هندسی در طراحی پارچه ها را می توان ملهم 
از نقوش پارچه های دوران باســتان ایران دانســت. با توجه به این که این آثار در حدود ســه قرن 
پس از دوره ساسانی ساخته و تصویر شده اند، برای توجیه ارائه خصلت های باستانی در سیمای 

پیکره های انسانی سفال نیشابور می توان دلایل زیر را ذکر کرد: 
شرق ایران یا خراسان بزرگ که در طول تاریخ ایران دوران اسلامی حوادث بسیاری را تجربه 
کــرد، به لحاظ هنری نیز در موقعیت ویژ ه ای قرار داشــت. این مناطق به همراه مناطق وســیعی از 
آســیای مرکزی در طی دوره ای که مکاتب نقاشــی در مرحله آغازین خود بود و با مکتب عباســی 
در بغداد در زمینه تصویرگری کتب و نســخ خطی پدیدار می شــد و با ویژگی های خاص خود که 
ارتباطی را با هنر بیزانس رقم می زد و خصلت های نژادی اعراب را در خود نمایان می کرد.  در حفظ 
مواریث ارزشــمند کهن ایران به ویژه ســنت تصویرگری آن، نقشی بسزا داشته است که با استقرار 
حکومت های محلی مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان این پیوندهای هنری قوام بیشتری 

تصویر7. شکارگر قوش به دست، نقاشی دیواری 
محوطه سبزپوشان. ماخذ: پاکباز، 1389: 52
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یافت و با حمایت این سلســله ها آنچنان بســط پیدا کرد که حتی بعدها در قرن ششــم هجری آثار 
مکتب عباســی در بغداد را نیز تحت تاثیر قرار داد)آژند، 1389: 105   106(. ســنت های تصویرگری 
این مناطق بیشتر بر زمینه صنایعی چون سفال به نمایش درآمدند که تاثیرپذیری از سنت های کهن 

را با تصاویر ویژه خود به خوبی نمایان می کنند.
ورود اعراب به ایران در همان ســال های آغازین ظهور اسلام مشکلاتی را به بار آورده بود تا 
جایی که مقاومت بسیاری از ایرانیانی که به افتخارات گذشته می بالیدند را در مقابل ظلم و ستم های 
عمال بنی امیه و تحقیرهای آنها در پی داشــت. نتیجه ی این تحقیرها چیزی جز نفاق میان مســلمین 
نبود زیرا اغلب مسلمانان غیرعرب از ملل بزرگی بودند که تا پیش از اسلام بر بخش های زیادی از 
جهان حکومت می کردند. در این میان، ایرانیان که از هویت ملی و حماسی برخوردار بودند از جمله 
ملت های ناراضی بودند. بعد از به قدرت رسیدن خلفای عباسی و نفوذ ترکان در دیوانسالاری و رشد 
قیام های سیاسی و مذهبی)صفا، 1384: 17 19( ایران، شاهد نفوذ خاندان سامانی در ساختار قدرت 
و پیامد آن تحولات جدی در عرصه سیاست و جامعه گردید. تلاش برخی حکومت های محلی نظیر 
ســامانی بر احیای هویت از دست رفته ایرانی در قالب باززنده سازی هنر، فرهنگ و ادبیات نشانگر 
اهمیت و توجه شــاهان ســامانی بر پیوند میان هویت ایرانی و شــریعت اسلامی است. دو جریان 
فرهنگی که الگوی واحد در قرون اولیه اســلامی است و در بیشتر حکومت های همزمان نیز به اجرا 

درآمد. 
 

نحوه بازنمایی نقش مایه های جانوری
از دیگر نقوش تصویرشــده بر سفالینه های ســامانی، نقش مایه های جانوری است. این نقش مایه ها 

به طوراجمالی به دو دسته قابل تقسیم بندی است:

نقشمایه  پرندگان
نقش پرنده از پرکاربردترین نقش مایه هایی است که در هنر ایران تداوم داشته است. علت زیادبودن 
ایــن نقــش را می توان هم در فراوانی گونه های پرندگان در زیســت بوم نیشــابور و هم در مفهوم 
نمادینی که از گذشــته های دور به یادگار مانده،دانســت. عمده ی نقش مایه  پرنــدگان در ارتباط با 
پیکره های انسانی تصویر شده است، به عنوان مثال پرنده زیر پای پیکره رسم شده و یا گوشه ای از 
لباس آن را به منقار گرفته است. در تمام نمونه ها، این نقش به شکل انتزاعی و از زاویه نیم رخ ترسیم 
شــده اســت. بال ها و به طورکلی، اندام پرندگان با نقوش زیبا طراحی شده که نشانگر ذوق و قریحه 
هنرمند در طراحی جزییات است. نقوش پرندگان در نمونه های موردمطالعه این پژوهش شامل نقش 

کبوتر، طاووس و مرغابی است.
کبوتر

تنوع نقش کبوتر،گاه با بال های بســته و گاه بال گشــوده با سری کوچک و منقاری که نوک آن رو 
به پایین است در سفالینه ها دیده می شود. زمانی که پرنده بال را بسته و در جایی نشسته است، با 
بالی انتزاعی و مزین به نقوش اسلیمی و برگی شکل تزئین شده است. در انتهای پشت آن از چند خط 
مزین به نقش برگ به عنوان دم پرنده استفاده شده است و زمانی که بال را گشوده و در حال پرواز 

است، دم و بالی بلند دارد که با نقوش دالبری، بافت چشم طاووسی و نقطه پر شده است.
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از دیگر پرندگانی که بر ســفالینه های نیشــابور نقش بسته، نقشمایه طاووس است. شاخص اصلی 
تصویــر این پرنده، راس بدن و دمی اســت کــه در یک نقطه به هم متصل شــده اند. دم پرنده اغلب 
مثلثی شکل با گوشه های گرد دارد که درون آن با تزئینات نقطه چین و آرایه های گیاهی پر شده است. 
پرنده دارای تاجی به شــکل سه شاخه و توپی شکل است. ویلکینسون، این تاج را نمادی از طاووس 
می داند. به نظر می رسد، این نقش از هنر فلزکاری و پارچه بافی دوره ساسانی به یادگار مانده است. 
زیــرا نقش طاووس، یکی از مهم ترین نقش مایه های پارچه بافی دوره ساســانی اســت که در دوره 
اســلامی به عنوان هنر تداوم یافته از آن دوره، با اندک تغییراتی تا انتهای عصر ســلجوقی استمرار 

یافت.
مرغابی)بط(

این پرنده با منقاری برآمده، ســری کوچک، گردن بلند، پاهایی کوتاه و کوچک در مقایســه با حجم 
بدن تصویر شده اســت. بال پرنده با تزئینــات پولک مانندی مزین شده اســت. تاجی غیرمعمول از 
آرایه های گیاهی بر ســر پرنده وجود دارد که از پشــت ســر جانور به عقب کشیده شده است. در 
چند نمونه نیز از این پرنده بدون تاج ترسیم شده است. احتمالًا هدف از ترسیم تاج، ایجاد هماهنگی 
تصویری برای ایجاد ترکیب بندی پویا بوده اســت. این نقش مایه بر پارچه های دوره ساســانی نیز 
دیده می شــود)تصویر11(. مانند نمونه های قبلی از حالت واقعی تری نسبت به تصاویر سفالینه های 
سامانی برخوردار است. طوری که بیننده با اولین نگاه متوجه نوع نقش می شود، اما در سفالینه های 
سامانی این امر تا حدی مقدور نیست؛ زیرا انتزاع بکاررفته در تصویرگری پرنده، شناخت نوع آنرا 

با مشکل مواجه ساخته است.

نقشمایه های حیوانی
ترســیم نقوش حیوانی بر روی سفالینه ها که ســابقه ای بسیار دیرینه دارد، در سفالینه های سامانی 
نیز با شکلی تجریدی مورد استفاده قرار گرفته و هم شامل نقش حیوانات اهلی نظیر اسب، بز، آهو 

و ماهی و همچنین حیوانات وحشی نظیر پلنگ می باشد.
نقش مایه ی اســب از فراوان ترین نقوش حیوانی تصویرشــده بر ســفالینه های ســامانی است. 

علاوه بر اسب، نقش اسب سوار نیز در این دوره به وفور دیده می شود)تصویر 12(.

         www.depts.washington.edu:تصویر8. نمایش نقش مایه انسان سوار بر اسب در سینی ساسانی. ماخذ
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از دیگر نقش مایه های پرتکرارحیوانی، نقش بزکوهی اســت کــه از دوران پیش ازتاریخ بر روی 
سفالینه ها نقش شده است. فراوانی نقش این حیوان بیشتر مربوط به شکل نمادین آن است. بارزترین 

مشخصه آن شاخ های بلند است و این مساله در طول تاریخ هنر ایران پیاپی تکرار شده است.
نقش مایه یوزپلنگ نیز یکی دیگر از پرتعدادترین نقش مایه های حیوانی در ســفالینه های سامانی 
اســت. این حیوان به دلیل چابکی و چالاکی در نقوش بازتاب داشــته؛ چنانکه در دوره باستان نیز 
نقش این حیوان بر نقره های ساســانی دیده می شــود. در تصویرشــماره 10 ، بهرام دوم در حال 
کشتن پلنگ مشاهده می شود. در این تصویر، حیوان به صورت کاملًا طبیعت پردازانه و آن چنان که 
درخور منزلت شاهانه باشد تصویر شده است. اما تصویرسازی این حیوان در سفالینه  های سامانی 
به صورت انتزاعی بوده اســت، گویا هنرمند از تصویری نمونه برداری کرده است. نکته ی قابل توجه 
اینکه برخلاف دوره باســتان هیچ حالتی از درنده خویی در تصویر حیوان این دوره دیده نمی شود. 
این حیوان در دوره ســامانی تنها با ویژگی های اصلی خود حیوان طراحی شده، در صورتی که در 
دوره های گذشته اغلب با بال و سری مانند پرنده نیز تصویر می شد)چنگیز و رضالو،1390: 41(. 

تصویر9. بهرام دوم ساسانی در حال شکار 
                        www.depts.washington.edu :پلنگ. ماخذ

تصویر10. سفالینه با نقش سواره نظام نیشابور. 
ماخذ: موزه ملی هنر شرقی، شماره ثبت: 3258/2629                        

نوع نقش مایه

طاووس

مرغابی

سفال حاوی نقش مایه

جدول 2. برخی نقش مایه های جانوری سفالینه های سامانی
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نقش مایه های گیاهی
یکــی دیگــر از نقوش بکار رفته بر ظروف ســامانی، نقوش گیاهی هســتند که عمومــاً تجریدی و 
ساده ســازی به شدت برروی آنها انجام شــده اســت. این نوع صورتگری نمادین از طبیعت که با 
ممنوعیت شمایل نگاری در اسلام، قوت دوچندان گرفته، به طرز ماهرانه ای بر روی سفالینه ها نقش 

بسته است. هدف هنرمند سفالگر تزئینات زیاد و پرنمودن فضای خالی زمینه سفال بوده است.

 
پــوپ در زمینه فراوانی نقــوش گیاهی اذعان می دارد که در ایــن تصاویر توجه نقاش به جنبه 
تزیینی کاملًا مشهود است و این روش از ویژگی های منحصربفرد نقاشی ایرانی است)پوپ، 1338: 
168(. فراوانی این آرایه ها می تواند نشــانه آگاهی هنرمند از هنر اصیل ایرانی بوده باشــد؛ چنانکه 
دورانت در مورد نوع نقش مایه ها در هنر اســلامی عقیده دارد: زمانی که طبق قانون شریعت اسلام، 
ســامیان تصویر انســان و حیوان را ممنوع کرده بودند و هنروران مســلمان به تلافی این تحریم، 

نوع نقش مایه

بز

اسب

پلنگ

سفال حاوی نقش مایه

ادامه جدول 2. برخی نقش مایه های جانوری سفالینه های سامانی

تصویر 11   نقش مایه های گیاهی سفالینه های سامانی؛ ماخذ: اکبری،1395: 102

 ماخذ: اکبری،1395: 99 100
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طرح های فراوان از تصاویر غیرانســانی و حیوان به وجــود آوردند و یا از دیگران اقتباس کردند. 
هنرمند وقتی به اشکال گیاهی پرداخت به کمک مواد مختلف تاج گل و تاک و گل نیلوفر و خار، نقش 
شاخ و برگ نخل را تصویر کرد)دورانت، 1343: 205(. از آنجا که بیشتر نقوش گیاهی سفالینه های 
ســامانی شبیه به هم است، می توان آنها را در قالب طرح های ابتدایی از گل های ختایی جای داد که 
شامل گل چهار و شش و دوازده پر، برگ و نیم  برگ نخل، برگ قلبی شکل است. سابقه استفاده از 
پیچک های اســلیمی، ســاقه و برگ های پیچان به هنر ساسانی می رسد. نقوش اسلیمی با اقتباس از 
نقوش هنر مانوی  و میتراییسم در دوره اسلامی به کمال رسید و سپس نقشی آسمانی و روحانی 

به خود گرفت)اسکندرپورخرمی،1383: 2()تصویر13(.

نقوش هندسی
علاوه بر نقوش یادشــده، طرح و نقوش دیگری نیز بر سفالینه ها استفاده شده است که نشان دهنده 
ذوق سفالگران و توجه آنها به محیط اطراف است.طرح های یادشده شامل نقوش هندسی مثل لوزی، 
دایره، صلیب با اضلاع یکســان و هاشــورهای متقاطع، نقوش تزیینی نظیــر نقطه چین، دوایر توپر، 
خطوط نامنظم و طرح های زنجیره ای است که سابقه دیرین در تاریخ هنر ایران دارد و از کهن ترین 

روزگاران جزء نقش های پرتکرار روی سفالینه ها بوده است.

وجوه اشتراک تصاویر سفالینه های سامانی با ظروف فلزی ساسانی
سلسله ساسانی از مقتدرترین سلسله های ایرانی است که با حدود چهار قرن حکومت تاثیر ژرفی در 
تکوین ملیت، فرهنگ و هنر ایران داشــتند. ساسانیان بنا به دلایل فراوان سیاسی، فرهنگی و مذهبی 
علاقمند به احیاءِ شیوه های هنری هخامنشیان بودند و به عبارتی خود را وارث فرهنگ آنها می دانستند. 
هنر این دوره اقتباســی ماهرانه از عناصر هنری کهن است و به عبارت دیگر در قالب ذوق و سلیقه 
مردمان عصر ساسانی ریخته شده است. این هنر تا اندازه زیادی سنت های هخامنشی و اشکانی را 
تعقیب و از لحاظ عظمت با هنر روم و بیزانس برابری می کرد)زمانی، 1352: 5(. در محدوده هنرهای 
صناعی ظروف به جامانده از این دوره مهارت هنرمندان ساســانی قابل ردیابی اســت. این ظروف، 
بخش بســیار مهمی از هنر درباری ساســانی را تشــکیل می دهد. علاوه بر تنوع در اشکال ظروف، 
موضوعات گوناگونی شــامل: صحنه های شکار، جلوس شاه، اعطای منصب، صحنه های با ویژگی 
مذهبی، پرندگان و گل ها و حیوانات افسانه ای نیز بر این ظروف نقش بسته است)زمانی،1352: 23(. 
بنابراین وجه شاهانه در این هنر غالب است؛ بدین سان که عمدتاً به بازنمایی هیئت پادشاه در اعمال 
و احوال مختلف اختصاص یافته است)تصویر 14(، اما کاربرد انواع نقش مایه های گیاهی و جانوری 
با معانی نمادین نیز در هنر ساســانی معمول بود)تصویر 15(. هنرمند ساسانی از چکیده نگاری و 
نمادپردازی در کنار بازنمایی واقع گرایانه بهره برده اســت. در خصوص تصاویر بازنمایی شده در 
این آثار باید گفت در هنر ساسانی تاکید صریح بر نظم و وضوح طرح بوده است)پاکباز،1389: 28(.

علاوه بر موارد ذکرشــده، آنچه که از بررسی هنر ساسانی مشخص می شود کاربرد یک الگوی 
ویژه زیبایی شناســی در تمامی نقوش اســت که نشــان از خودآگاهی هنرمند در ساخت یک بنیان 
سبک شناسانه است. این ویژگی ها عبارتند از: ترسیم صحنه ها در فضایی تنگ و فشرده و پر شده 
با پیکره های انســانی و نقش مایه های جانوری و گیاهی؛ بخش مرکزی ظرف همیشــه به موضوع 
اصلی که می تواند پادشــاه باشــد، اختصاص دارد. دیگر عناصر چون حیوانات و نقوش تزیینی در 
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فضاهای خالی قاب قرار می گیرند و فضا را پر می کنند. ترکیب بندی بکاررفته در این ظروف از نوع د

ترکیب بندی غیرمتمرکز و متناسب با نیاز هنرمند بوده است. ترکیب بندی ها عموماً در کادرهای تنگ 
و فشــرده قرار دارند و عناصر بصری و نقوش به صورت فشــرده فضای قاب را پر می کنند. در 
ترکیب بندی اصولًا فضای مثبت مورد توجه هنرمند بوده و به چگونگی و ارتباط فضای منفی چندان 
پرداخته نشــده است. اساس طراحی تنظیم فضای مثبت اســت.)فریدون نژاد، 1384: 153(. استفاده 
از زوایــای تمام رخ، نیم رخ، و بعضاً ســه رخ؛ تمامی نقوش معرف یــک کهن الگو یا نوع مثالی از آن 
است و اصراری است بر طبیعت گرایی محض. آنچنان که در هنر یونان مشهود است، ندارد. ویژگی 
نیم رخ بودن برگرفته از هنر هخامنشی است؛ آنجا که هخامنشیان به سنت هزاران ساله خاورباستان 
گرایش داشتند، سبک نیم رخ را بکار می بستند. ویژگی تمام رخ نیز از هنر اشکانی برداشت شده؛ چرا 
که اشــکانیان در هنر خود رویکردی به هنر ابتدایی داشــتند که از ویژگی های بنیادین آن تمام رخ 
بودن است )همان: 150(. ترسیم پیکره هایی طبیعت گرایانه به سبکی واقع گرایانه اما آرمانی از دیگر 
ویژگی های بارز این هنر به شــمار می آید. پیکره ها دارای شــانه هایی پهن، کمری باریک، و جثه ای 
نســبتاً بزرگ نسبت به سایر نقوش هستند. در برخی آثار ســر نسبت به بدن بزرگ است و گاهی 
به طور مستقیم به بالاتنه متصل می شود. همچنین پیکره اصلی برای تاکید بیشتر، عموماً بزرگنمایی 
می شــود. القای روایتگری در آثار و ایجاد ویژگی های نمادین و اســطوره ای نقوش از دیگر موارد 

قابل ملاحظه به شمار می روند.

با ورود اعراب به ایران و بروز جنگ و اغتشاشــاتی که به دنبال ســقوط سلسله چهارصدساله 
ساســانیان پدید آمده بود، هنرمندان فلزکار ایرانی دیگر همچون گذشــته قادر به خلق آثار هنری 
نبودند، زیرا هم حامیان اصلی خویش )درباریان و اشراف( را از دست داده بودند و هم تحریم های 
مذهبی و نابســامانی های اقتصادی و اجتماعی اجازه فعالیت گســترده گذشــته را به آنان نمی داد. 
متعاقــب ظهور امویان، اشــرافیتی که قدرت محلی خــود را در ایران حفظ کرد بــود در ایالت های 
جنوب خزر، خراسان و سرانجام در فارس به کانون حفظ سنت های ساسانی تبدیل گشت)کریمیان 
و مرادی، 1390: 122 124(. این قدرت های محلی در پی کمک به قدرت رســیدن عباسیان، توانستند 
حکومت های مستقل و نیمه مستقلی چون طاهریان، صفاریان و سامانیان را در ایران ایجاد کنند. این 
حکومت ها در احیای فرهنگ اصیل ایرانی خود بسیار کوشیدند. فرمانروایان این سلسله ها همزمان 

تصویر12. بشقاب  نقره ساسانی با بازنمایی صحنه جشن 
depts.washington.edu :سلطنتی، آسیای میانه. ماخذ

تصویر13. بشقاب نقره ساسانی با طرح پلنگ و درخت 
depts.washington.edu :زندگی آسیای میانه. ماخذ
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با آنکه بطو  آگاهانه تلاش می نمودند تا خود را از نفوذ همه جانبه حکام عرب مصون دارند، ســعی 
وافری در حفظ و احیاء ســنن هنری و ماندگار ایران باستان می نمودند که این موضوع بخصوص 
در هنرهایی مانند ســفالگری ســامانیان تجلی یافته اســت. در بسیاری از این ســفالینه ها در کنار 
بهره برداری از مضامین ظروف فلزی ساســانی، از الگوهای نقش پردازی این ظروف نظیر ازدحام 
فضا و پر کردن آن با نقوش و آرایه های تزیینی فراوان، ترکیب بندی های فشرده، استفاده از زوایای 
تمام رخ، نیم رخ و ســه رخ در خلق نقش مایه ها نیز اســتفاده شــده است. در ســفالینه های سامانی 
صحنه ها اغلب با بی تفاوتی و ســردی ترســیم شــده و یا حیوانات با برداشتی خاص و به صورت 
انتزاعی و با نکته سنجی  نقش شده اند. این احتمال وجود دارد که شریعت اسلامی زمینه انتزاع گرایی 
در این سفالینه ها را فراهم آورده باشد. همچنین هنرمند سامانی اکثراً تجربه های درونی اش را خلق 
کرده نه آنچه که پیش چشــمش رخ می دهد؛ اما هنرمند ساســانی در بازنمایی صحنه ها بیشــتر به 
واقعیت پردازی اهمیت می دهد و معمولًا نقوش را به صورت نمایشی به شیوه برجسته تصویرسازی 
می کند)آزادبخت و طاووسی: 69 70(. بطورکلی، در تصاویر سفالینه های سامانی، به رغم تاثیرپذیری 
فراوان از هنر ساسانی، نقشمایه ها تقلیدی صرف از آن نبوده و هنرمند متناسب با موازین اسلامی، 

نقوش را تعدیل نموده و تغییر داده است.

نتیجه گیری
در این نوشــتار که با کاربســت تحلیل سه مرحله ای)توصیف،تحلیل،تفســیر( به نقوش و تصاویر 

سفالینه های نیشابور در عصر سامانی مورد ارزیابی قرارگرفت؛نتایج ذیل حاصل گردید:
تصاویر در فضایی ســاده و محدود ولی اشغال شــده با انواع نقش مایه ها تصویرگری شده اند. 
این مســاله، موجب ایجاد ترکیب بندی هایی بی پیرایه شــده که خود از ویژگی های نگارگری ایرانی 
است. در این تصاویر هنرمند با حداقل فضاسازی و نمایش صرف محتویات، به توصیف موضوع 
پرداخته است. ازدحام فضا و پرنمودن صحنه با نقوش و آرایه های تزئینی، ترکیب بندی های فشرده، 
اســتفاده از زوایای تمام رخ، نیم رخ و سه رخ در خلق تصاویر، الگویی خاصی از تصویرگری عصر 
ساسانی اســت که در سفالینه های ســامانی تقلید شده اســت. انتزاع گرایی در نقوش سفالینه های 
ســامانی وجه افتراق آن الگوهای نقوش در عصر ساســانی است. این مساله ریشه در دین اسلام 
دارد که در جاهایی مانع از واقع گرایی  شده اســت. تاثیرپذیری از نگاره های ســغدی با شواهدی از 
بازنمایی صحنه هایی در پس زمینه تک رنگ و فاقد چشــم انداز، اجرای نگاره ها با خطوط ســیاه و 
موزون، بکاربردن رنگ های درخشــان، اســتفاده از نوارهای تزئینی در حاشــیه ظروف، دقت در 
جزئیات و عدم ســایه پردازی، تماماً ویژگی های تصویرنگاری نگاره های سغدی است که در نقوش 
سفالینه های سامانی در سفالینه های نیشابور نیز همپوشانی دارد. غلبه تاثیر فرهنگ آسیای مرکزی 
به محوریت فرهنگ سغد در این نقوش به مراتب، بیشتر از فرهنگ تصویرگری دوره ساسانی است. 
پیگیری دو مفهوم استمرار و تغییر در نقوش سفالینه های سامانی نشانگر این موضوع است که 
جریان حاکم بر نیشــابور در قرون اولیه اســلامی، از سه جریان موازی پیروی می کرده است. این 
سه جریان ریشه در سه فرهنگ دینی و مذهبی منطقه دارد که عبارتند از زرتشت، مانویت و اسلام. 
بازتاب این سه ساختار فکری در نقشمایه های ارائه شده در سفالینه ها قابل ردیابی است. شواهدی 
از برهمکنش فرهنگی سه فرهنگ مستقل در منطقه خراسان بزرگ و آسیای مرکزی دیده می شود. 
بی تردید، شــواهد استمرار نقوش سفالینه های سامانی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به فرهنگ سغدی 
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و مستقر در آسیای مرکزی تاثیر زیادی پذیرفته است. این درحالیست که نشانه های ایرانی مآبی نیز د

در نقوش به واســطه قرارگرفتن ســامانیان در دوره نوزایی فرهنگ ایرانی در قرون اولیه اسلامی 
قابل تامل است. بنابراین، این دو جریان موازی به روشنی در تصاویر سفالینه های این دوره مشهود 
است. در این میان، نقش و جایگاه نفوذ عناصر دین اسلام نیز به تناسب استقرار و گسترش دامنه دار 

آن در انتزاع گرایی و فاصله گرفتن از واقع گرایی در نقوش سهم بسزایی داشته است.

پی نوشت ها
1. از آنجا که تعداد یافته ها در این زمینه بسیار است، برای جلوگیری از حجم زیاد مطالب به حداقل 

مثال ها اکتفا شده و پر تکرارترین موضوعات بیان شده است.
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